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.1است دینی واجب یک ، کهملی یوظیفه تنها یک نه آموزیعلم و امروز کتابخوانی

 مقام معظم رهبری

های ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر هدر عصر حاضر یکی از شاخص
خوانی مردم آن مرز و بوم است. ایران کشوری میزان تولید کتاب، مطالعه و کتاب

با داشتن تمدنی چندهزارساله و مراکز متعدد علمی،  تاکنوناسلامی نیز از دیرباز 
های معتبر، علما و دانشمندان بزرگ با آثار ارزشمند تاریخی، سرآمد فرهنگی، کتابخانه

سان خورشیدی هفرهنگ و تمدن جهانی ب های دیگر بوده و در عرصهها و ملتدولت
چه کسی  .کندهنرنمایی می نهاد خویشدرخشد و با فرزندان نیکتابناک همچنان می

آور ایرانی همچون ابوعلی سینا، ابوریحان فرزانه و نامکه در دنیا با دانشمندان است 
 ،ای نظیر فردوسی، سعدیهمچنین شاعران برجستهبیرونی، فارابی، خوارزمی و ... 

مولوی، حافظ و ... آشنا نباشد و در مقابل عظمت آنها سر تعظیم فرود نیاورد. تمامی 
این افتخارات ارزشمند، برگرفته از میزان عشق و علاقه فراوان ملت ما به فراگیری علم 

 ،الهی های گوناگون است. به شکرانهو مطالعه منابع و کتاب نو دانش از طریق خواند
ولی اکنون در این زمینه در چه  .و پربار است درخشانتاریخ و گذشته ما، همیشه 
های فرهنگی در شده از سوی مجامع و سازمانو ارقام ارائهجایگاهی قرار داریم؟ آمار 

 باشد.هر ایرانی، برایمان چندان امیدوارکننده نمی مطالعه مورد سرانه
دانش و معرفت است و کتاب خوب، یکی  ای به سوی گسترهکتاب، دروازه

، عمر جهاندستاوردهای بشر در سراسر  هاز بهترین ابزارهای کمال بشری است. هم
ها پدید هایی است که انساننوشتهدر میان دستتا آنجا که قابل کتابت بوده است، 

های پیامبران به بشر، و تعالیم الهی، درس ،نظیربی آورند. در این مجموعهآورده و می
پذیر نیست. ها امکانهمچنین علوم مختلفی است که سعادت بشر بدون آگاهی از آن

ترین دستاورد از مهمشک بخش کتاب ارتباط ندارد بیو زندگی زیبا کسی که با دنیای
روشنی انسانی و نیز از بیشترین معارف الهی و بشری محروم است. با این دیدگاه، به

توان ارزش و مفهوم رمزی عمیق در این حقیقت تاریخی را دریافت که اولین می
و در اولین  «بخوان!«است که خطاب خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام)ص( این 

به تجلیل یاد  «قلم»الشأن خداوند، فرود آمده، نام عظیم ای که بر آن فرستادهسوره

1. https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2696 

سه



ْوَْرَبْ إ قْ » است:شده در اهمیت عنصر کتاب برای تکامل  «قَلَمباِل ْْرَمُ.ْإَلَّذیْعَلَّمَْاکَْ کَْإلْ رَإ 
از انسانی، همین بس که تمامی ادیان آسمانی و رجال بزرگ تاریخ بشری،  جامعه

 اند.طریق کتاب جاودانه مانده
شمول خود با هدف آموزش برای جغرافیایی ایران نور با گسترهپیام دانشگاه

محور در نظام آموزش عالی عنوان دانشگاهی کتاببه ،وقتجا و همههمه، همه
و خردورزی بخش عظیمی از جوانان سازی کشورمان، افتخار دارد جایگاه اندیشه

جویای علم این مرز و بوم باشد. تلاش فراوانی در ایام طولانی فعالیت این دانشگاه 
ظران برجسته نهای گرانقدر استادان و صاحبربهگیری از تجانجام پذیرفته تا با بهره

شاخص و خودآموز تولید شود. در آینده درسی ها و منابع آموزشی ن، کتابکشورما
این مهم با هدف ارتقای سطح علمی، روزآمدی و توجه بیشتر به نیازهای مخاطبان  هم،

طور قطع استفاده از نظرات استادان، نور با جدیت ادامه خواهد داشت. بهدانشگاه پیام
رسان مهم و خطیر یاری ا در انجام این وظیفهما ر ،نظران و دانشجویان محترمصاحب

های خود ما را در دخواهد بود. پیشاپیش از تمامی عزیزانی که با نقد، تصحیح و پیشنها
م. لازم است از تمامی ینمایرسانند، سپاسگزاری میخطیر یاری می انجام این وظیفه

و ما را در ازی خود دانسته سنور را منزلگه اندیشهاندیشمندانی که تاکنون دانشگاه پیام
اند، صمیمانه قدردانی گردد. موفقیت تولید کتاب و محتوای آموزشی درسی یاری نموده

ست.ا پژوهان عزیز آرزوی همیشگی ماو بهروزی تمامی دانشجویان و دانش

نوردانشگاه پیام

چهار



پنج

فهرست مطالب
نه پيشگفتار

1 نید به کردهایرو ریسا با آن تفاوت و نید فلسفه :اول فصل
1 کلي هدف
1 رییادگی یها هدف
2 مقدمه

4 «نید فلسفه» يمعناشناس 1-1
4 فلسفه يستیچ و يمعناشناس 1-1-1
9 نید يمعناشناس 1-1-2
12 نید فلسفه نةیشیپ 1-2
14 آن یها يژگیو و تیغا روش، موضوع،: نید فلسفه 1-3

15 نید فلسفه تیغا و روش موضوع، 1-3-1
16 نید فلسفه یها            يژگیو 1-3-2
28 دین فلسفة مباحث اصلي های شاخه 1-4
29 اتیاله در کردهایرو ریسا با نید فلسفه کردیرو تفاوت 1-5

30 يکلام دیجد و میقد یکردهایرو با نید فلسفه کردیرو تفاوت 1-5-1
33 يعیطب اتیاله و يفلسف اتیاله یکردهایرو با نید فلسفه کردیرو تفاوت 1-5-2
34 دین فةفلس تعریف 1-6

35 اول فصل يحیتشر یيخودآزما

37 آن به کردهایرو انواع و اتياله در شر یناسازگار مسأله طرح :دوم فصل
37 کلي هدف
37 یریادگی یها هدف
38 مقدمه

41 بحث ياصل طرح 2-1



شش

44 خداوند وجود با شر وجود یناسازگار بحث ياصل يمبان حیتوض 2-1-1
46 ياصل پرسش و اتیاله حوزه در شر مسأله یها            حل راه 2-1-2
48 يغرب و ياسلام اتیاله حوزه در شر یناسازگار مسأله به کردهایرو انواع 2-2

48 شر یناسازگار مسأله به کردهایرو اقسام حیتوض 2-2-1
50 ياسلام فرهنگ در شر یناسازگار مسأله به کردهایرو اقسام 2-2-2
52 يغرب فرهنگ در شر یناسازگار مسأله به کردهایرو ساماق 2-2-3
55 آن انواع و« یناسازگار» 2-3
58 «شر» يمعناشناس 2-4

61 دوم فصل يحیتشر یيخودآزما

63 مسلمان متکلمان دگاهید در خداوند وجود با یهست عالم شرور یناسازگار :سوم فصل
63 کلي هدف
63 رییادگی یهاهدف
64 مقدمه

66 ياله عدل و عدل يمعناشناس 3-1
67 ياله عدل 3-1-1
68 قرآن در ياله عدل 3-1-2
72 ياله عدل به اعتقاد شیدایپ ياجتماع -ياسیس يمبان 3-2
74 ياله عدل به مختلف اعتقادات و نظرات شیدایپ ینظر يمبان 3-3

75 ياسلام کلام حوزه در یيگرا            عقل 3-3-1
77 اریاخت و جبر مسأله 3-3-2
79 «افعال قُبح و حُسن» اصل 3-3-3
87 ياله عدل با شر وجود یناسازگار به ياسلام متکلمان کردیرو 3-4

90 ياله خلقت در شر وجود هیتوج در یاشعر متکلمان کردیرو 3-4-1
97 ياله عدل با شر وجود یناسازگار به هیامام و يمعتزل متکلمان کردیرو 3-4-2

109 سوم فصل يحیتشر یيخودآزما

111 مسلمان فلاسفه دگاهید در خداوند وجود با شرور وجود یناسازگار :چهارم فصل
111 کلي هدف
111 رییادگی یهاهدف
112 مقدمه

114 مسلمان فلاسفه کردیرو در شر مسأله ریس و نهیشیپ 4-1
120 اتیاله حوزه در شر یناسازگار به مسلمان فلاسفه کردیرو 4-2

122 ياله تیعنا و تیعنا يمعناشناس 4-2-1
123 ياله حکمت و حکمت يمعناشناس 4-2-2
125 ياسلام فلاسفه انیب در« شر» يمعناشناس 4-2-3
126 مسلمان لاسفهف یسو از شر یناسازگار حل راه شر، بودن      يعدم 4-3



هفت

131 شر بودن      يعدم: مسلمان فلاسفه اول ریتقر يبررس و نقد 4-3-1
138 شر بودن      یوجود: شر یناسازگار حل راه از مسلمان فلاسفه دوم ریتقر 4-4

142 شر یناسازگار مشکل حل در مسلمان فلاسفه دوم ریتقر يبررس و نقد 4-4-1
147 چهارم فصل يحیتشر یيخودآزما

149 شر یناسازگار ۀمسئل به یحيمس شمندانیاند یسنت کردیرو :پنجم فصل
149 کلي هدف
149 رییادگی یها هدف
150 مقدمه

153 غرب فرهنگ در اتیاله در شر یناسازگار بحث ریس و نهیشیپ 5-1
156 غرب فرهنگ در ينید باور در آن تیمحور عوامل و خداوند يرخواهیخ 5-2
159 تیحیسم فرهنگ در ياله يرخواهیخ با شر یناسازگار به يسنت کردیرو 5-3

160 آن يبررس و نقد و ياله يرخواهیخ با شر یناسازگار در رنائوسیا نظر 5-3-1
163 آن يبررس و نقد و رنائوسیا ةینظر براساس شر، یناسازگار حل در کیه جان هینظر 5-3-2
170 آن يبررس و نقد و ياله يرخواهیخ با شر یناسازگار در آگوستین نظر 5-3-3
179 آن يبررس و نقد و ياله يرخواهیخ با شر یناسازگار به تسین بیلا کردیرو 5-3-4

186 پنجم فصل يحیتشر یيخودآزما

187 غرب فرهنگ در شر یناسازگار مسأله به شمندانیاند معاصر یکردهایرو :ششم فصل
187 کلي هدف
187 یریادگی یها هدف
188 مقدمه

193 ياله يرخواهیخ با شرور يمنطق یناسازگار 6-1
194 غرب اتیاله حوزه در غرب رد شر يمنطق یناسازگار کردیرو شیدایپ منشأ 6-1-1
196 شر مسأله در« يمنطق تناقض و یناسازگار» يمعناشناس 6-1-2
198 اتیاله یها            گزاره موعهمج در شر يمنطق یناسازگار در يمک جان نظر 6-2

200 دانانیاله یسو از شر یناسازگار به شده ارائه یها            پاسخ بر يمک جان ینقدها 6-2-1
203 او یها            پاسخ و شر يمنطق یناسازگار در يمک جان اناتیب يبررس و نقد 6-2-2
208 يمک جان به نجایپلانت پاسخ يبررس و نقد 6-2-3
208 ياله يرخواهیخ با شرور يمنطق یناسازگار هیتوج در نجایپلانت هینظر 6-3

212 نجایپلانت «انهیارگرایاخت دفاع» هینظر يبررس و نقد 6-3-1
216 خداوند وجود به اعتقاد ينف ای خداوند وجود ينف بر شر وجود بودن نهیقر کردیرو 6-4

218 یخداباور ينف در یا            نهیقر شر و راو امیلیو 6-4-1
220 خداوند وجود ينف در یا            نهیقر شر از راو امیلیو ریتقر يبررس و نقد 6-4-2
223 «اتیاله ساحت در شر یناسازگار» به يشیپو اتیاله کردیرو 6-5

228 جهان در شرور وجود و يشیپو اتیاله 6-5-1
230 پویشي الهیات دیدگاه بررسي و نقد 6-5-2



هشت

234 ششم فصل يحیتشر یيخودآزما

235 اتياله در یناسازگار تحقق و ینید شر :هفتم فصل
235 کلي هدف
235 یریادگی یها هدف
236 مقدمه

238 ينید شر هینظر در «ينید شر» و «شر» يمعناشناس 7-1
239 معاصر دورة در ينید شر هینظر طرح 7-2

240 ينید شر وجود یياستقرا طرح 7-2-1
243 ينید شر یياستقرا طرح يبررس و نقد 7-2-2
248 شر جادیا در انیاد ينید درون مشترک عوامل بر طراحان یادعا 7-2-3
253 معاصر دورة در ينید شر هینظر يمنطق طرح 7-2-4
255 خداوند وجود ينف بر ينید شر يمنطق استدلال يابیارز 7-2-5
258 داجک یسو از فوق ینقدها از يبعض بر يپاسخ 7-2-6

259 ياسلام فرهنگ در ينید شر مسأله طرح: وستاریپ 7-3
264 هفتم فصل يحیتشر یيخودآزما

265 منابع



نه

 «سيد محمد ابطحی»تقدیم به روح پدربزرگم 
کرد.            بودن را برایم معنا مي      ای که در کودکیم افلاطون            عالم و روحاني وارسته

پيشگفتار
حمد و سپاس در اصل از آن اوست که اساس هر  .ستکه هر توفیقي از او نام خداوندی به

دانشددمندان و  و همددة اولیددائ بددر انبیددائ، ائمددة اطهددار،درود خدددا حمددد و سپاسددي اسددت. 
ها برداشدته، آندان را در مسدیر                ر جهت تعلیم انسانکه گام اصلي و اساسي را د اندیشمنداني

که در جستجوی حقیقدت   يهای            ر همة انسان. درود باند تفکر و اندیشه در هستي راهنما بوده
هدا مصدروف               نموده و عمر خویش را در جهت ارائة حق و حقیقت بده دیردر انسدان    تلاش
در حدد               ویدژه  بده گری به انسدان،   بالاترین نعمت خداوند بخشیدن توانایي اندیشهاند.             داشته

دادن برترین توفیقداتي اسدت کده    هي است. یاد گرفتن و یادو آثار التأمل در وجود و افعال 
 نصیب انسان نمود.خداوند بزرگ 
بودن عملکردش چنان کنجکاوی انسان  الهي و گستردگي خلقتش و رازآلود عظمت

 انریزد که هستي انسان در تاریخِ وجودش خالي از تفکر در مورد خداوندد نیسدت.   را برمي
 ،بردن بده عظمدت خدالق هسدتي اسدت و بدالعکس       در گروی پي بردن به عظمت هستي پي

زمان پیدایش، خدود را   بردن به عظمت هستي است. انسان از رسیدن به عظمت خداوند پي
جدو و کنجکداو او سدیری     دیدده اسدت. روح حقیقدت    رو روبده راز هستي  و رمزبا جهان پر

ل عقلي به حقدایق بسدیاری   چند در مراحل کما کرده و هریر در ژرفنای هستي آغازناپذ پایان
خدود  او چده  اگررود.  ان در این راه بده پدیش مدي   ناپذیر همچن آمده، اما این روح سیری لئنا

کند، امدا   بازیرر در این جهان نقش اصلي را ایفائ مي عنوان بهجزئي از جهان هستي است و 



ده

هستي به پدرواز  های تفکر و تعقل، در ورای محدودة  قدرت و توانایي این را دارد که، با بال
انریزترین عملي که انسان در سیر تفکر خدود داشدته    توان گفت شرفت ت مي. به جرأدرآید

 جهان هستي است. خداوندو دارد ورود اندیشه در ساحت 
عالمي بده    او را در هر جویي، که ویژة انسان است گری و حقیقت خردورزی، اندیشه

نشان داده اسدت   کند، اما تاریخ گذار نمي ی فروا آورد و از ورود به هیچ محدوده ميپرواز در
کردن در ساحت الهي جذابیت بیشتری برای او داشته است. هیچ زماني از تداریخ   شهیکه اند

رسشرری انسان که ذاتي اوست در این رد که خالي از این اندیشه باشد. پبشریت وجود ندا
او، صدفات و افعدال او   ی که وجود خداوندد، ذات  طور به ،ساحت هم حضوری فعال دارد

حتي این انسان است که به اعتراض نسبت به خدالق  همیشه مورد پرسش انسان بوده است؛ 
تدي نفدي و رد او   ز اعتراضات انسان نسبت به خدا و حت ایتوانا است و تاریخ بشر ،هستي

بسیاری مواقع مسؤلیت اعمال خود را هم به خدا  ،انسان در طول تاریخ ،حتيخالي نیست. 
 رسشرری و اعتراض انسان نسبت به خدود ن همه پراستي خداوند نسبت به ایگرداند.  يبرم
بایدد بده آن   توان گفت که  توان با قاطعیت جواب داد، اما مي چند نميي دارد؟ هرواکنشچه 

 به انسان چنین توانایي داده است.. زیرا خود راضي باشد
هدیچ  انش معرفي کدرده اسدت   یامبراوند خود را در ادیان الهي توسط پکه خد طور آن

هدر   مسدوول س او اینکه به اراده و قدرت او باشدد. پد  افتد مرر  ای در عالم اتفاق نمي دیدهپ
ای در جهان هستي اسدت، شداید    دیدههر پ مسوولای در جهان هستي است؛ و چون  دیدهپ

و  اعتراضات انسان به خداوند نسبت به امری که باعث درد، رنج، عذاب و آزار و اذیدت او 
خیر محض و خیرخواه مخلوقداتش   عنوان بهو او که  ،شود به حق باشد موجودات زنده مي
یت او در قبال ایدن  مسوولکرد.  ور شری را خلق و ایجاد مينباید چنین ام ،معرفي شده است

و چدرا مدانع از    شدده اسدت؟  ها  آن شود؟ چرا باعث ایجاد های شر چرونه توجیه مي دیدهپ
 شود؟ نميها  آن وجود

تاریخي به بلندای تاریخ انسدان دارد.   ها، و این پرسش شاید بتوان گفت این اعتراض
پاسخ اندیشمندان دیني در صدد  دهد که از ابتدای پیدایش نشان ميحداقل تاریخ ادیان الهي 

شدده   توسط اندیشمندان دیني مطرح لهأمساند. در تاریخ تفکر دیني این  به این اعتراض بوده
از  مسألهداده شده است، اما در قرون اخیر در فرهنگ غربي طرح این  پاسخا ه آن و از سوی

شده، بلکده   تنها بر طرح آن از سوی خداباوران اضافه سوی ملحدان برای نفي دین و خدا نه



یازده

ناسازگاری شر در عدالم بدا    مسألهتوان گفت  ای برخوردار است. مي از حجم بسیار گسترده
ین بحث گسترده های الهیاتي معاصر است. ا مهم در بحث وجود دین و خدا یکي از مسائل

ر جهدان را در برگرفتده اسدت.    سالهیدانان سرا فضای فکری تقریباًشده و ابتدا از غرب آغاز
ف الهیاتي مورد بحث و بررسي توسط رویکردهای مختل مسألهرویکردهای مختلف به این 

است. این بحث همچنان گشودهاما داده شده است؛  هایي اسخن پگرفته و از سوی طراحاقرار
ن رویکدرد فلسدفه دید    ،رویکرد جدیددی اسدت   تقریباًجمله رویکردهایي که خود از
شود. رویکرد فلسدفه دیدن رویکدرد     به همه مسائل الهیاتي وارد مي تقریباًفلسفه دین است. 

رویکدرد فلسدفه   به دین متفاوت است.  یخاصي به مسائل دیني است که با سایر رویکردها
 مسدأله بده دیدن دارد؟    یه تفداوتي بدا سدایر رویکردهدا    ین چه نوع رویکردی است؟ چد د

در تدوان   مدي هدا را   رسشپاسخ این پشود؟  ی شر در این رویکرد چرونه طرح ميناسازگار
همه یا اکثر آثار فلسفه دین نوشته نویسندگان غربي اسدت.   تقریباًاما  ،آثار فلسفه دین یافت

ه تفکر دیني کشور ایران کمتر اثری در این زمینه وجدود دارد.  در فرهنگ اسلامي و در حوز
توان مشداهده کدرد.    یر ميشده در دوران اخ مسائل مطرح در این حوزه را در مقالات نوشته

ناسازگاری شر در حوزه الهیات در آثار گذشته و جدید اندیشمندان مسدلمان   مسأله هرچند
سفه دین بسدیار کدم اسدت. رویکردهدا بیشدتر      و ایراني وجود دارد، اما با رویکرد محض فل

و در صدد اسدت   دارد تأکیدفلسفه دین رویکرد  بعضي فلسفي است. این کتاب بر کلامي و
. نویسدنده ایدن   ناسازگاری شر در حدوزة الهیدات بپدردازد    مسألهبا ورود به این رویکرد به 

شر نیست. به نظدر  ناسازگاری  مسألهکتاب مدعي بیان کامل در معرفي این رویکرد و طرح 
ندان مسدلمان  توسدط اندیشدم  امیددوار اسدت   او این آغازی است بر یک کار گسدترده کده   

 ریری شود.یای از مسائل دیني پ مسألهکشورمان در هر 
توضدیح  حدد لازم بده   در تقریباً. در فصل اول استهفت فصل  مشتمل براین کتاب 

اسداس  رداخته شده اسدت. بر ین پبه د یرویکرد فلسفه دین و تفاوت آن با سایر رویکردها
 طدور  بده ناسازگاری شر در ساحت الهیات  مسألهم به طرح فصل دو ،این رویکرد نوع بحثِ

نظریدات   هفتمفصل سوم تا فصل از شناسي مفاهیم بنیادی آن اختصاص دارد. شفاف و معنا
ت الهیدا  ناسدازگاری شدر در حدوزه    مسدأله از سوی الهیدانان و مخالفان در شده  مهم مطرح
 رویکرد فلسفه دین طرح و مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. براساس

سرفصل درسي است که در مقطدع دکتدرا در    براساس تقریباًن کتاب های ای سرفصل
 درهدا   این سرفصل براساس را این درسرشته فلسفه دین تعیین شده است. نرارندة این اثر 



دوازده

گرفتده   انجدام در آثار مختلدف   ي کهیقاتتحقحاصل آن و نموده و  های مختلف تدریس دوره
گردیده و بدا  یادگیری آغازهر فصل با بیان هدف کلي و اهداف کتاب دانشراهي است. این 

چده   دنبدال  بهفصل  شود در هر یابد. با مطالعة اهداف، مشخص مي پایان ميي های خودآزمایي
هدفمند دنبال نمایدد. در  کند تا سیر مطالب را  مطالب و نکاتي هستیم و خواننده را آماده مي

معیاری برای آزمودن خود در رسدیدن بده   ها  آن ها و پاسخ به پایان مطالعة هر فصل، پرسش
 است. هر فصل شده اهداف تعیین

رویکدرد   براسداس آن لازم است کده ایدن کتداب     تأکیدیادآوری این نکته و تکرار و 
ي شده است. در رویکدرد  واضح معرف طور بهفلسفه دین نوشته شده است که در فصل اول 

و ها  آن ساختن فلسفه دین موضع نویسنده اثبات یا نفي مطالب نیست، بلکه در صدد شفاف
شدده   ناسازگاری شر پرداختده  مسألهاست. در فصولي که به رویکردهای موجود به حقیقت 

از کارشناسدي   در مقاطع بالاتر             ویژه بهنوعي تمرین و ممارست برای دانشجویان فلسفه دین 
هدا   پدي سدال  عت علمي مختصر نرارنده است کده در که این کتاب حاصل بضاازآنجا است.

دانم  آمده، بر خود فرض مي دست بهتحصیل و تدریس و تتبع در آثار نویسندگان و محققان 
 ند.هست رزار همه کساني باشم که در این امر سهیمتا سپاس

سرزارم. از همة اساتید بزرگوار خدود در  خاطر همة عنایاتش سپا از خداوند بزرگ به
هدایي کده از دنیدا                کنم و از خداوند متعال برای آن اني ميدهمة مراحل تحصیل تشکر و قدر

هایي که در قید حیات هستند سدلامتي و موفقیدت               رفته طلب رحمت و مغفرت، و برای آن
طدور مسدتقیم، کده     بهگان، که از آثارشان، خواستارم. تشکر و سپاس خود را از همة نویسند

از خداوندد خیدر دنیدا و    هدا   آن مستقیم، استفاده بردم اعلام داشته، بدرای نامشان آمده، یا غیر
از ابتدا تا انتها متحمل  این اثرنمایم. از همة کساني که در به سامان رسیدن  آخرت طلب مي

علمدي گرامدي    ویراسدتار مکاران تدوین و چاپ و ه، محترم داور             ویژه به، شوند زحمتي مي
موجب کمدال ایدن اثدر     نکات پیشنهادی ایشانو نژاد که زحمات  جناب آقای دکتر مهدوی

از همة خواننددگان ایدن اثدر،     سلامتي و موفقیت آرزومندم. رزارم و برای همهسپاس گردید
که جهت رفع ایرادات آن ایدن حقیدر   خواهم  ميو دانشجویان گرامي  محترم تاداناس             ویژه به

را راهنمایي فرمایند.

 التحقيق و بيده التوفيق  الله ولیو
افلاطون صادقی



 

 

 
 

 فصل اول
 
 

 فلسفه دین و تفاوت آن با سایر رویکردها به دین

 
 

 هدف کلی
 .آشنایي کلي با فلسفة دین و تفاوت آن با سایر رویکردهای الهیاتي به دین و مسائل دیني

 

 یهای یادگير فهد
 خواننده پس از مطالعه این فصل باید بتواند:

 نسدبتاً  تعریفيها  آن های مشترک            و مؤلفه« فلسفه»هایي از تعریف فلاسفه از             . با ارائه نمونه1
 واحد و جامع از فلسفه ارائه نماید.

 را تبیین کند.« فلسفه دین»در عنوان « فلسفه». معنا و چیستي 2
علدت نداتواني در تعریدف واحدد و     « دین»هایي از تعریف متفکران دیني از             . با ارائه نمونه3

 جامع دین را بیان دارد.
 حل دشواری تعریف جامع از دین در رویکرد فلسفه دین را توضیح دهد. . راه4
 را تبیین کند.« فلسفه دین»در عنوان « دین». معنا و چیستي 5
ش ا یخي فلسفه دین و تحولات معنایي و محتوایي آن را در طول سیر تداریخي . پیشینة تار6

 تبیین کند.
 . موضوع، روش و غایت فلسفه دین را تشریح کند.7
 مفصل و شفاف بیان دارد. طور بههای اصلي فلسفه دین را             . ویژگي8
 های مقام گزارش در فلسفه دین را شرح دهد.            . ویژگي9
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 های مقام تحلیل در فلسفه دین را شرح دهد.            . ویژگي10
 های فلسفه دین در معنای امروزی را بیان دارد.            ترین شاخه            . مهم11
 متفکران اسدلامي در ایدن موضدوع را    . تفاوت کلام قدیم و جدید و نظرات مختلف12

 تبیین کند.
 مشروح توضیح دهد. طور بهکلام قدیم و جدید را  . تفاوت رویکرد فلسفه دین با13
 . تفاوت فلسفه دین با الهیات فلسفي و الهیات طبیعي را تبیین کند.14
جدامع از فلسدفه    نسبتاًهای آن یک تعریف             . با توجه به معناشناسي فلسفه دین و ویژگي15

 دین ارائه کند.
 

 مقدمه
بحدث،   یدر ابتددا  تقریبداً هدای مختلدف مربدوس اسدت                 امروزه در همة آثاری که به داندش 

کنددد. ایددن امددر در             نمددایي مددي            رخ ،معناشناسددي عنددوان اصددلي و مفدداهیم کلیدددی موضددوع
پدژوهش ابتددا بایدد روشدن     هر حوزة فلسفه هم اهمیت زیادی دارد، زیرا در  های پژوهش

یق دارای چه مفهدوم و معندایي اسدت. بیدان توضدیح مفداهیم       های کلیدی تحق            شود که واژه
 آید.            بخش مهم اولیه پژوهش به حساب مي ،بنیادی پژوهش

شود که هر واژه و عبدارتي در زبدان عدرف، علمدي،                 آنجا ناشي مياهمیت این امر از
طرفدي عندوان و   معاني مختلفي باشدد. از  اند دارایتو            های مختلف مي            تخصصي و در حوزه

موضوع تحقیق، محور تحقیق و پژوهش است و یک پژوهش موفق پژوهشي است کده در  
یدک   براسداس آن، اولاً از ابتدا تا انتها این محوریت مورد نظر بوده و حفد  شدود، و ثانیداً    

در ابتدا  وحدت معنایي و مفهومي، این محوریت وظیفه خود را انجام دهد. پس محقق باید
چه معنا و مفهومي از موضوع به پژوهش پرداخته است و وحددت   براساسروشن کند که 

های بنیدادی وجدود               واژه ،ها حف  نماید. در هر پژوهشي            این معنا و مفهوم را در همة بحث
های بنیدادی مبتندي اسدت و                مفهوم این واژه بودن      و بر روشنها  آن دارد که نظام پژوهش بر

های بنیادی در سدیر و طدول               انسجام پژوهش در گروی وحدت مفهومي و معنایي این واژه
ها به معناشناسدي              پژوهش است. یادآوری این نکته خالي از دقت نیست که در اکثر پژوهش

شود که معنا و مفهوم             شود، اما مشخص نمي            های کلیدی و بیان مفاهیم بنیادی اشاره مي            واژه
مورد نظر در پژوهش کدام اسدت و در ادامده گداهي در سدیر پدژوهش از معداني مختلدف        



 3ین و تفاوت آن با سایر رویکردها به دین     فلسفه د

 

باید بده ایدن    پژوهشررشود.             ای هم نشده، استفاده مي            شده، و یا حتي اشاره ای که آورده            واژه
 عمل آورد.ه ت لازم را بامر دق

بدر شدناخت    و بخشي که باشد مبتندي  مسألهپژوهش در دانش در هر  ،از سوی دیرر
مباحدث مطدرح در ایدن حدوزه از      تدأخر مباحثي کلي و مقدماتي است. آگاهي بده تقددم و   

ای اسدت؟، چده               ضروریات سیر منطقي در پژوهش است. اینکه این علم دارای چه پیشدینه 
ای دارد؟، از             های مشابه است؟، مباني آن چیسدت و چده فایدده               بین آن و سایر دانش تفاوتي

را در جهدت کمدال و صدحت پدژوهش      پژوهشدرر اموری است که آگاهي و آشنایي با آن 
 رساند.            خود یاری مي

د از حیدث  کدردن ندوع رویکدر    در مورد فلسفه دین، پرداختن به معناشناسي و روشن
وضوع و مسدائل مشدترک   اری در میدیرری هم اهمیت دارد. فلسفه دین با رویکردهای بس

این رویکرد از حیدث هددف، روش و ندوع ورود و خدروج بده بحدث بدا سدایر          است، اما
تنهدا   ها نده             تفاوت دارد. بسیاری از مواقع عدم توجه به این تفاوت کاملاًرویکردهای الهیاتي 

گردد. بر ایدن              شود، بلکه موجب معرفي نادرست فلسفه دین هم مي            ط مباحث ميباعث خل
ه دیدن  لازمة مهم و اساسي پژوهش با رویکرد فلسفه دین در هر موضوعي از حدوز  ،اساس

، روش و هدف این رویکرد است. این امر وقتدي میسدر اسدت    توجه ویژه به نوع ،و الهیات
وت آن از سدایر  های دقیق این رویکرد را بشناسیم و با آگاهي نسدبت بده تفدا               که ما ویژگي

مدثلاً در   نظر اهداف و روش تحقیدق جلدوگیری کندیم.   از             ویژه بهاحث رویکردها از خلط مب
رویکررد   :شدود             ای اصلي آغاز ميه سخن با این پرسش، موضوع مورد بحث در این تحقیق

لۀ شر، چه نوع رویکرردی اسرتت تفراوت آن برا سرایر رویکردهرا       ئین به مسفلسفۀ د
ح بوده و نیداز  های مقدماتي دیرری قابل طر های اصلي پرسش و ذیل این پرسشچيستت 

 به پاسخ دارد:
 فلسفة دین چه تفاوتي با فلسفه دارد؟ 
 فلسفة دین چه تفاوتي با دین دارد؟ 
 فلسفة دین چه تفاوتي با علم کلام دارد؟ 
 فلسفة دین چه تفاوتي با الهیات طبیعي دارد؟ 
 فلسفة دین چه تفاوتي با علوم نقلي دارد؟ 
 فلسفة دین چه تفاوتي با عرفان نظری دارد؟ 
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 پژوهي تطبیقي دارد؟ فاوتي با دینفلسفة دین چه ت 
  فلسفة دین چیست؟نهایتاًو ، 

بدا فلسدفة    ،رش مسولةجمله ات، ازهیها در طرح بسیاری از مسائل ال همة این گرایش
هدایي   تفداوت  ،رغم وجود اشتراکات            ها خود علي هستند، اما مسلماً این گرایش مشترکدین 

فصل آغازین کتاب تلاش در جهت بیان این موضوعات  عنوان به با هم دارند. در این فصل
 کردن بیشتر رویکرد فلسفه دین است. روشن درنهایتو 
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در اولین گام باید توجه نمود که فلسفه دین نوعي رویکرد فلسفي بده دیدن اسدت. فلسدفه     

الهیددان  ین نیست. بنابراین الهیددان و غیر یک رویکرد الهیاتي به د ،امروزی آن معنای بهدین 
معندای   تواند به آن بپردازد. فلسفه دین ارتباس فلسفه با دین هم نیسدت. فلسدفه دیدن بده                مي
رویکرد خاصي از فلسفه به دین اسدت کده نبایدد بدا سدایر رویکردهدای دیندي و         ،مروزیا

الهیاتي و سایر رویکردهای فلسفه و فلسفي خلط شود. بندابراین در هدر پژوهشدي در ایدن     
وضدوح روشدن    احث بایستي در ابتدا رویکرد فلسدفه دیدن بده   برای پرهیز از خلط مبحوزه 

جه گردد. اما بدرای بیدان چیسدتي فلسدفه دیدن، در هدر       برد دقیق آن توکار بهشود و نسبت 
معنای عام و خاص ضدروری اسدت. بندابراین     هشنایي با فلسفه و آشنایي با دین بصورت، آ
در فلسفه دین از ضروریات هر پژوهشدي در  « دین»و « فلسفه»معنای کاربردی شدن       روشن

و دیدن بده چده معناسدت و      حوزة این شاخه از معرفت است. اینکه فلسفه به چه معناست
شناخت چیستي فلسدفه   درنهایتدر فلسفه دین چیست، و ها  آن تر معنای مورد کاربرد            مهم

خلاصده و در   طدور  بده کند. در اینجا             دین، دامنة تحقیق ما را همچون نقشة راه مشخص مي
 حد نیاز به آن خواهیم پرداخت.

 
 سفهمعناشناسی و چيستی فل 1-1-1

 2،«فلسدفه »فلسفه از حیث واژه، در فرهنگ اسلامي و ایراندي اصدطلاحي وارداتدي اسدت.     
معندای   اللفظي بده  به شکل تحت 3«فیلوسوفیا»برگرفته از زبان یوناني است. ریشة این کلمه، 

                                                                                                                   
1. The Philosophy of Religion 
2. Philosophy 
3. Φιλοσοφία 



 5ین و تفاوت آن با سایر رویکردها به دین     فلسفه د

 

داندش و   معندای  بده دوست داشتن و سوفیا  معنای بهفیلو در این زبان  دوستدار دانش است.
داندش   معندای  بهای معرب از زبان یوناني است که در لغت  براین فلسفه واژهدانایي است. بنا
گیرد کده در    تواند متعلق نفس و روح آدمي قرار داشتن دانایي است که مي دوستي و دوست

لغوی آن است. این واژه بعدها در طول تاریخ  معنای به« 1فیلسوف»این صورت صاحب آن 
کندد؛ بخشدي    نمایي مي ت بشری در فرهنگ انساني رخیک دانش و بخشي از معرف عنوان به

 مختلف تحققي قطعي داشته و دارد. های که در تاریخ فرهنگ
 ،ها پدیددار شدود              تاریخ فرهنگ انساني که گفته شد در معنای بهقبل از اینکه این واژه 

نجکداوی  جدویي و ک             اند. ویژگدي حقیقدت              دوستدار دانایي بودهها             انساننشان از آن دارد که 
ط اطراف جهان و محی ،این ویژگي براساسطول تاریخ، انسان  ویژگي ذاتي انسان است. در

ایدن امدر از    ،داده اسدت. بده مدرور               حد افق دید خویش مورد واکاوی قدرار مدي  خود را در
رسدد              مدي  به معرفتي درنتیجهیابد و             محدودة نیازهای مادی به نیازهای فرامادی گسترش مي

ندام فلسدفه در تداریخ     بیني گویند. این شناخت و معرفت که بعدها به            که امروزه آن را جهان
 کند در یک معندای عدام نردرش هدر فدرد                 نمایي مي            ها و معمولاً در عرف رخ            فرهنگ انسان

خصوص مسائل مربوس به های کلي در سؤالگویي خردمندانه او به  انساني به جهان و پاسخ
داشدتن   دوسدت معنای  بهتوان گفت فلسفه             کلي مي طور بهجهان اطراف خود است. بنابراین 

ویژگي ذاتي انسان است و از این ویژگدي همدراه بدا تمدایلات و نیازهدای       ،دانایي و دانش
 شود.            بیني پدیدار مي ه به معنا عام آن یعني جهاندیرر، فلسف
کدار   دیرری هم بده معنای  بهان، فلسفه را این معنا از فلسفه، مورخان و محقق بر علاوه

خاص معرفتي روشمند و هدفمندد  معنای  بهخاص است. فلسفه معنای  بهکه فلسفه برند  مي
وع معرفدت هدم پیشدینة بلنددی دارد.     است که بر محور موضوعي خاص قرار دارد. این ند 

ه بعضي از مورخان و محققان پیشینة آن را در غرب به دوران تمدن یونان باسدتان یعندي بد   
هدایي              رسانند و برخي با توجه بده تداریخ شدرق و سدرزمین     پانصد سال ميبیش از دوهزارو

کنندد.              تدر تلقدي مدي    چون هند، چین، ایران و مصر بلندای تاریخي این معرفدت را طدولاني  
بدا موضدوع، روش و    بیني جهانعام آن نوعي معنای  بهاین نوع فلسفه هم با توجه  هرحال به

نشدان   ،غایت معیني است. تاریخ فلسفه به این معنا که موضوع اصلي در حوزه دانش است
ي داشدته اسدت.   دهد که در تعریف و معرفي فلسفه موضوع، روش و هدف نقش اساسد             مي

                                                                                                                   
1. The philosopher 
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از زمان              ویژه بهشمار آورد،  توان آغاز آن را زمان شکوفایي تمدن یوناني به            در دوراني که مي
 ،و تا زمان حاضر در فرهنگ اسلامي ،آغاز رنسانس در غرب تقریباً، تا 2و ارسطو 1افلاطون

 طدور  بههایي طي کرده است، اما             چند فلسفه در پرداختن به مسائل مختلف فراز و نشیبهر
 معندای  بده کلي در موضوع و روش و هدف مسیر واحدی داشته است. بر این اساس فلسفه 

 هم در جهت موضوع، روش و هدف واحدی است. خاص دارای تعاریفي نزدیک به
این تعاریف ریشه در معرفدي فلسدفه از سدوی افلاطدون و ارسدطو دارد. افلاطدون و       

موضدوع فلسدفه را    وسدطي  فلاسفة اسلامي و اندیشمندان مسیحي قرونها  آن تبع بهارسطو و 
هدا   آن دانستند. را دستیابي به حقیقت وجود و ذات اشیائ مي و غایت آن« موجود»یا « وجود»

گرایدي   فضای تجربه تأثیراز رنسانس تاکنون تحت  نمودند. تعریف مياین اساس   فلسفه را بر
موضدوع و   براسداس کدام  بعد از رنسانس، فلاسفة جدید غرب هر و عملي موجود در غربِ

 ،کنندد. بدر ایدن اسداس     را تعریف و ماهیت آن را تبیین مدي              غایت فلسفة مورد نظر خود، آن
تدوان تعریدف واحددی ارائده دارد. مدثلاً برتراندد                   ای معتقدند که برای فلسفه نمي            امروزه عده

فدرض و مکتبدي    پیش براساسکه دستي در تاریخ فلسفه هم دارد معتقد است، فلسفه  3راسل
 (.7: ص1373یابد )دادبه،  که هر فرد یا گروهي دارند تعریف متفاوتي مي

مختلدف از فلسدفه و تعداریف آن    هدای   توان گفت امروزه آنچده از بیدان              بنابراین مي
موضدوع، روش و  های گوناگون بده   های رویکرد فرض            شود، نتیجة وجود پیش برداشت مي

که در دوران طولاني حدود دوهزار ساله فلسدفه چدون دو رودی   غایت فلسفه است. ازآنجا
است که از افلاطون و ارسطو سرچشمه گرفته و دیرر فلاسفة غربدي و اسدلامي شدناگران    

قریب به واحد اسدت و در دوران  واحد یا  ،نراه به چیستي فلسفه تقریباًاین دو رود هستند، 
ها موجب تعاریف متعددی شده است. در ادامه بدرای              معاصر تفاوت دیدگاه             ویژه بهجدید و 
 شود.            هایي از تعاریف فلسفه آورده مي            دادن این موضوع نمونه نشان

عریف فلسفه نپرداخته اسدت، امدا در   مستقیم به ت طور بهدر آثار خود  الف( افلاطون
کده کدار فیلسدوف    ر بحث از معرفت حقیقي و شدناخت آن ویژه د هبها  آن مباحث مطرح در

تدوان              مایه فلسفي اوست و اصل و اساس هستي اسدت، مدي              داند و در بحث مثُلُ، که بن            مي

                                                                                                                   
 ق. م(، فیلسوف و دانشمند یونان باستان 427-347. افلاطون )1
 فیلسوف و دانشمند یونان باستان و شاگرد افلاطون ق. م(، 384-322. ارسطو )2
 دان انرلیسي معاصر. م(، فیلسوف و ریاضي1872-1971. برتراند راسل)3
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« چیدزی )مثُُدل( اسدت   و طبیعدت ذاتدي هر   وجدود  بهعلم و معرفت »او:  ازنظرگفت فلسفه 
 (.244، ص1: ج1362)کاپلستون،

 : ص1377کند )ارسدطو،   در جایي فلسفه را شناخت حقیقت معرفي مي ب( ارسطو
های نخستین و یا علدم بده موجدود از     گوید، فلسفه، علم به علت و در جایي دیرر ميا(. 48

 (.193-196جودبودن است )همو: صص حیث مو
علدم بده   »اسلامي معدروف شدده اسدت، فلسدفه را      به اولین فیلسوف که 1ج( کندی

 (.63 : ص1360)الکندی، « کند            حقایق اشیائ به اندازه توانایي آدمي معرفي مي
دیرر فیلسوف اسلامي که بعد از معلم اول، ارسطو، بده معلدم دوم لقدب     2د( فارابی

علمدي اسدت کده از موجدودات و از     » گویدد             در تعریف فلسفه در جدایي مدي   ،گرفته است
عدارض   -تنها از آن جهدت کده موجدود هسدتند     -که بر موجوداتکند  بحث ميچیزهایي 

(. او در جای دیرر فلسدفه را بحدث از حقدایق و اعیدان     102: ص1348)فارابي، « شوند مي
و، داندد )همد   قدر طاقت انسان در همه موضوعات خارجیه و حقایق عملیه مي موجودات به

 (.80ص:   ق1405
فلسفه پرداخته است کده هرچندد   از تعریف چند در آثار فلسفي خود به  3سينا ابن(  ه

هدم نزدیدک هسدتند: حکمدت عبدارت از       ها اختلاف دارند امدا در اصدل بده    از بعضي نظر
واسطه تصور امور و تصدیق حقایق نظری و عملي بده قددر تدوان     استکمال نفس انساني به

 (.11 : ص1376؛ همو، 12 : ص1333سینا، انسان است )ابن 
فیلسوف و دانشمند ایراني عصدر صدفویه در    لهين شيرازیأالمت صدر 4ملاصدراو( 

نفدس انسداني بدا شدناخت حقدایق موجدودات       شدن       فلسفه کامل»گوید:             تعریف فلسفه مي
گمدان و   براسداس  اسدتدلال و برهدان، نده    ها براساس آن وجود بهکه هستند و حکم  چنان آن

اندازه توانایي انسان است. و چنانچه مایل هستي برو فلسفه نظم عقلي انسان آگداه   تقلید، به
صددرالدین شدیرازی،   ) توانایي بشر است تا تشبهّ به خداوند برای او حاصل گردد. براساس
 (20 ، ص1 : ج1981

                                                                                                                   
ق( فیلسوف و دانشمند اسدلامي کده بده اوبدین فیلسدوف و فیلسدوف عدرب         185-252. ابویوسف اسحاق کندی )1

 معروف است.
 ني اسلامي که به معلم دوم معروف است.ق( فیلسوف ایرا 259-339. ابونصر محمد فارابي )2
 .ق( فیلسوف، دانشمند و پزشک ایراني اسلامي 370-428. شیخ الرئیس ابوعلي سینا )3
 ( معروف به ملاصدرا و صدرالمتألهین فیلسوف و دانشمند ایراني اسلامي.980-1050. صدرالدین محمد شیرازی )4
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معرفتدي عقلاندي و   ریف ماهیدت و اسداس فلسدفه    اایدن تعد   براساستوان گفت             مي
 استدلالي و برهاني است. در میان فلاسفه جدید غرب هم از این واژه تعاریفي وجود دارد:

که به پدر فلسفة جدیدد معدروف اسدت، در بیدان از فلسدفه چندین        1الف( دکارت
مطالعة حکمت است و مرادم از حکمت نه فقط حدزم و احتیداس    معنای بهفلسفه » گوید: مي

معرفت کامل همة اموری است که انسدان هدم    معنای به، بلکه همچنین در امور عملي است
برد زندگي خویش و هم برای حف  صحت خویش و هم برای کشف همدة فندون    برای راه

 (.88 : ص1380)کاپلستون، « تواند به آن علم داشته باشد و صناعات مي
فلسدفه هدم   کرده، در تبیین و تعریدف   شناسي نزدیک فلسفه را به معرفت 2ب( کانت
داندد )همدان،    مدي « علم به اصول نهدایي معرفدت انسدان   »دهد. او فلسفه را  این را نشان مي

 (.211: ص 1375
فلسدفه  »از مؤسسان مکتب فلسفة تحلیلي در غرب معتقد اسدت:   ج( برتراند راسل

 .(524 : ص1376)همان، « استها  آن روشنرری مفاهیم از راه تحلیل
های انسان در بداب تعارضدات    سازی اندیشه فه روشنگوید فلس مي 3د( جان دیویی

(. او Dewey, 1920: p 26) اندازه توانایي بشر اسدت  اجتماعي و اخلاقي روزگار خویش به
دقیق کلمه کوششي است برای فهم حقایق پراکندده   معنای بهگوید فلسفه             در جایي دیرر مي
یک یا چند اصل استوار است )کاپلسدتون،   موافق با دستراهي جامع که بر ،طبیعت و جامعه

 (.394 : ص1376
هدایي از موضدوع و هددف فلسدفه تعداریف                  فدرض  پدیش  براساسشود             ملاحظه مي

، بعضدي حقیقدت، برخدي وجدود     «معرفدت »، بعضي «وجود»گوناگوني شده است؛ برخي، 
باورهدای   رسیدن به یقدین، برخدي  فلسفه را غایت ای             طور عده انسان و... را موضوع، همین

ای تحلیل و تفسدیر جهدان، برخدي شدناخت                 روشن، بعضي قدرت و تسلط بر طبیعت، عده
 دانند. های او و بعضي هم ایجاد و تغییر و تحول در جهان و انسان مي            انسان و عقیده

هدای آن خدارج نیسدت، و     باشد، از جهان هستي و پدیدده  هرچهاما، موضوع فلسفه 
از محدودة تفکدر  ها  آن ف دیررازطرغایت آن هرچه بدانند، رسیدن به نوعي معرفت است. 
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